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تاثیر ظاهر بر باطن 

شیوه زند گی جایگزین 

کو  دک آنتی تربیت           کو  دک باتربیت 

چقدر امام حسن علیه السلام را می شناسیم ؟



دانشجوی کارشناس� مشاوره

برای من از آن مردهای یست که زیاد حرف نم� زند. اما وقت� حرف م� زند همه انگشـــــــــــت به دهان، منتظر سخنان اش هســـــــــــتند. از آن 

مردهایی که هر که اورا ببینید، یک«فتبارک الله» م� گویید و از کنارش م� گذرید. از آن هایی که محبوب دل های همگان است و هر کاری 

را در عالم بلد است.از آن پدرهایی که بچه ها وقت� در آغو شاش م� روند، آرام م� گیرند.و حســـــــــرـت م� خورم به دختراش زینب(س) که 

ُچنان تکیه گاه� داشت. و از چنان تکیه گاه� دختری بیرون م� آید که روب هروی یزیدیان منبر م� رود و بعد از آن همه مصـــــــــــــــــــــیبت که 

ُتحم لاش از صبر و طاقت  یک انســـــــــــــــان عادی خارج است، سینه ستبر م� کند و فریاد م� زند«والله چیزی جز زیبایی ندیدم»...از چنان  ِِ

تکیه گاه� پسـرـان� م� آیند، مرد تر از مرد…حســین� (ع) که حت� سایه اش هم برای همگان پر از ابهت بود.و عباس� که اسمش هم رعب 

ِبر دل دشمانش م �انداخت.و او که بود؟!که بود که بعد از شهادت فاطمه(س) به تنهایی بار بچ هها را به دوش کشــــــــــــــید و این چنین شیر 

مردان و شیر زنان� بار آورد. و خود از شدت تنهایی، ش بها با چاه درد و دل م� کرد.

ِاو که بود؟! ... که رسول خدا روی زمین او را تنها جانشین و وص� و وکیل و برادر خود م� دید. ِ
ِاو که بود ؟! ... که پروردگار عالم در وصفش م� فرماید«عل� مع الحق و الحقُ مع العل�».

ِاو که بود؟! ... که فقط در پنج سال، حکومتش شد تمثال حکومت داری تمام دوران ها و زما نها.
او که بود؟! ... که آن شب با اینکه م� دانست دیگر بر نخواهد گشت، اما رفت.

ا وکه بود؟! ... که حت� حیوانات هم خواهان ماندن او بودند.

اما او همه را آرام م� کرد.

همچون پسر عمویش محمد (ص) که از قلب ها وارد م� شد نه از دیوار ها.

ِو وای از آن لحظ های که الله اکبر نماز صبح را گفت.

وای از آن لحظات.

ِِوای از وقت� که دستان مبارکش را که انگشــــــــتر از آن در م� آورد و صدقه م� داد، به آرام� روی زمین گذاشت و پیشــــــــان� پینه بســـــــــته از 
ُسجد ههای طولان �اش را روی مهر گذاشت.

ِو وای از دقیق های که آن ملعون شمشیر را برفرق سر مبارک فرود م� آورد.

و چه م� دانیم؟!

شاید حت� خدا هم آن لحظات اشک داشت.

و آغوش خود را گشوده بود، برای در بغل گرفتن بنده محبوبش.

باز هم م� گویم او که بود؟!

که بعد از هزار و اندی سال هم، هنوز محبان اش حرم اش را خانه پدری م� دانند؟!

و همچون پدر، سرشان را روی ضریح م �گذارند و با او درد دل م �کنند.

و انگار او دست هایش را بر سرمان م� کشد.

ِبغ لمان م� کند و در گوشمان م �گوید«همه را دیدم، همه را شنیدم، تو در پناه مایی…»

و شاید جرج جرداق، آن نویسنده مسیح� این را زیباتر بگوید که

»ای عل�! اگر بگویم تو از مسیح بالاترى، دینم نمىپذیرد!  اگر بگویم او از تو بالاتر است، وجدانم نمىپذیرد! نمیگویم تو خدا هسـت� ...! پس 

خودت به ما بگو اى عل�! تو کیست�؟!»



تاثیر ظاهر بر باطن انسان، هم از منظر روانشناس� و هم از دیدگاه اسلام به عنوان یک امر تربیت� مورد توجه قرار گرفته است.

منظور از ظاهر، همه امور مشــهودی است که از انســان سر میزند و مظهر آنها بدن است. مراد از باطن نیز، شئون� است که قابل مشـــاهده 

نیستند. همچون فکر و نیت.

تاثیر گذاری ظاهر بر باطن، اختصاص� به ظواهر پسندیده ندارد و رفتار و گفتار مذموم نیز بر صفحه باطن انسان اثر گذار است.

به همین منظور یک� از قواعد تربیت� انسان باید"ظاهر سازی" باشد.

ظاهر ســــازی نه به معنای مذموم در نگاه عامه که مایه خودنمایی اســــت، بلکه به معنای تربیت �ا یســــت که توجه به آن باعث تحول باطن 

خواهد بود. 

اســاســا از لحاظ تقدم و تاخر در طول زندگ� آدم� نیز ابتدا ظاهرســازی مورد توجه قرار میگیرد و والدین ظواهر کودک را به گونه ای مطلوب ً

تدبیر میکنند که این امر در نهایت به تشکلّ باطن منجر م� شود.

به عبارت� اگر نگاه کردن، سخن گفتن، سکوت کردن، گوش کردن، راه رفتن، نشــــســـــتن، غذا خوردن و ... به گون های مطلوب تنظیم شوند، 

احساسات، افکار و تصمیم گیری های معین و مطلوبی را در درون خواهند انگیخت.

در این زمینه روش های تربیت �ای مثل: روش تلقین به نفس و روش تحمیل به نفس وجود دارد.

۱) تلقین به نفس: تلقین به نفس به این معناست که از طریق به زبان آوردن قول� معین، تغییری به مقتضای آن در ضمیر پدید آید.

انواع تلقین ها را مـ �توان تحت عناوین تلقین قولـ�، تلقین فعلـ� و تلقین قولـ�-فعلـ� بیان کــرد، که هــر یک از این موارد را نیــز از دو جهت 

ســـــلب و ایجاب م� توان در نظر گرفت. یعن� تلقین های منف� که نباید صــــــورت پذیرد و تلقین های مثبت که باید به کار گرفته شــــــود. از 

�ک". خداوند نام های مختلف� دارد که ُ ََنمونه های تلقین قول� ذکر لفظی خداوند است که مورد توصیه و تصـــریح قرآن است"و اذکر اسم رب

در هر یک از موقعیت های گوناگون زندگ� م �توان به تناســــــــــب، یک� از این نام ها را به زبان آورد و توســـــــــــط آن حالات باطن� را به کنترل 

گرفت.

در تلقین فعل� مقصــــود آن است که صورت یک فعل مطلوب را ب هنحو تظاهر بر اعضــــا و جوارح خویش آشکار سازیم، در حالیکه آن فعل و 

آثار آن در درون ما ریشــــه ندوانده است. در جهت سلب نیز مقصـــــود، آن خواهد بود که صورت فعل� نامطلوب را از خود دور کنیم در حال� 

که ممکن است آثار آن در درون ما ریشـه دوانده باشد. مانند تباک�، یعن� تظاهر به گریه کردن یا رعایت تواضع در ظاهر برای کنترل عجب 

و غرور باطن�.

هرگاه دو گونه تلقین قول� و فعل� در هم آمیزند  تاثیری مضـــــــاعف به بار م� آورند. نماز برجســــــــته ترین چهره این به هم آمیختگ� است. 

نمازگزار ســــــخنان معین� بر زبان م� راند و حرکات معین� انجام م� دهد که هر یک با حالات باطن� ویژ های تناســـــــب دارد و آنها را در باطن 

برم �انگیزد. و حت� آهنگ کلام در ســــخن گفتن با خدا در آیه ۲۰۵ ســــوره مبارکه اعراف  با آهنگ خفیف توصـــــیه شـــــده زیرا که این لحن با 

خشیت دل همراه تر است.

۲)تحمیل به نفس: در این روش نیز باطن انسـان به وسیله ظاهر وی ساخته م� شود. تفاوت این روش با تلقین به نفس در آن است که در 

تلقین لزوما باطن انسـان گریزنده و ب یرغبت نیسـت، اما در این روش چنین فرض� ملحوظ است. تحمیل در جایی مورد م �یابد که کراهت ً

وجود داشته باشد. در عین حال باید توجه داشت که روش تحمیل به نفس محدود به حدود معین� است. نخســــــتین حد آن است که این 

روش در حیطه عمل به کار م� آید نه در قلمرو ایمان. ایمان آوردن را نمیتوان تحمیل کرد "لا اکراه ف� الدین" حد دیگر آن است که تحمیل 

نباید چنان باشد که مایه اعراض دل شود. همانطور که امام صادق علیه السلام فرمودند«طاعت و عبادت را بر خود تحمیل نکنید».

اگر تحمیل با رعایت این حدود انجام پذیرد نه تنها قابل نه� نیسـت، بلکه اجتنا بناپذیر است. جوهره روش تحمیل به نفس در بسـیاری از 

احکام آداب و دستورات اسلام� رسوخ دارد. جهاد و روزه دو نمونه برجســــته از موارد به کارگیری این روش در اسلام است که در هر دو، تن 

دادن به ناملایمات� که ابتدعا مورد کراهت دل هستند، لحاظ شده است.

ِبر اساس این روش ها م� توان از طریق توجه به قول و فعل ظاهر، باطن ناملایم انســـــــــان� را به ساحل آرامش دعوت کرد و در استمرار این 
آرامش کوشید ... برگرفته از کتاب«نگاه� دوباره به تربیت اسلام�»  ... نوشته دکتر خسرو باقری

دانشجوی کارشناس� علوم تربیت�



سا لها از شعار تجدد و ترقی در ایران گذشته بود و در آخرین حکومت شاهنشاهی وابسته به کشـورهاي خارجی؛ ایران از جنبه توسعه انسـانی، اقتصـادي، 

سیاسی و روستایی جز عقب ماند هترین کشورها به شمار م یرفت. بیراه هاي که غرب در مقابل کشورها، تحت عنوان پیشـرفت و ترقی قرار داده بود؛ براي 

ملت ایران پوسیده و ن خنما جلوه م یکرد. ملت ایران با مبارزه علیه ظلمی که از سمت کشورهاي مدعی آزادي و منادیان حقوق بشـر اعمال م یشد؛ نشـان 

داد که م یتواند «شیوه زندگیِ جایگزین» را براي سربلندي انتخاب کند.

پیکرِ زخمیِ ایران که از گلسـتان و ترکمانچاي و رنج و قحطی، جنگ و انفصــال بحرین، جان سالم به در برده بود؛ حال نواي استقلال طلب یاش به گوش 

م یرسید. غرب که قریب به سیصـــد سال، علیه مذهب فعالیت م یکرد و معتقد بود که مذهب افیون تود ههاست با حرکتی در ایران مواجه شده بود، که از 

بطن فرهنگ اسلامی برم یخاست و قصد داشت تا با استفاده از آموز ههاي آن، راه ترقی را پیدا کند. 

در جهان دوقطبی آن روز، که عالم تحت سیطره ایدئولوژ يهاي غربی قرار گرفته بود، ملتی اراده کرد تا هزین هسازي غرب یها را براي بشــــر دستِ کم در 

ایران خاتمه دهد.این آزاد يخواهی و استقلا لطلبی ایرانیان، سرانجام پس از مبارزات نف سگیر در بهمنی سرد و خونین ب هثمر نشــســت تا نشـــان دهد 

همچنان خون بر شمشـــیر پیروز است.دو ماه پس از پیروزي انقلاب مردم، اکنون وقت انتخاب رسیده بود. رفراندومی برگزار شد و فاتحان نبرد حق علیه 

باطل پاي صندو قها آمدند، تا استقلال و آزاد يشان را جشن بگیرند. 

»شیوه زندگی جایگزین»؛ جمهوري اسلامی است. 

خطري که حرکت ایرانیان براي کشورهاي استثمارگر ایجاد کرده بود؛ آ نها را برانگیخت تا علیه این ملت رنج کشیده دست به شنی عترین رفتارها بزنند.

اقدامات تروریســتی سازمان منافقین که منجر به شهادت بســیاري از مردم شد، تا جنگی که ب هنام عراق بود و ب هکام کســانی که جایگاه خود را در خطر 

م یدیدند؛ تحریم کنند تا مردم را در تنگنا قرار دهند، که شاید دست از آرمانشان بردارند. 

منطقه را تحت سلطه خود درآوردند تا امنیت را از بین ببرند؛ ب هتحریف روي آوردند تا در میان دود آتش، سیاه یشان پنهان بماند.  ب هراستی ای نهمه هزینه، 

براي ملتی که خواسته مستقل باشد؟ متوجه چه خطري از سمت جمهور ياسلامی شد هاند که تا این حد دست و پا م یزنند؟ 

»شیوه زندگی جایگزین» براي آ نها چه پیامی دارد؟ بهتر است کشــورهایی که در پوشش دموکراسی و آزادي، دیکتاتوري و استبداد را در پیش گرفت هاند؛ 

سرنوشت هم پیال ههاي خود را فراموش نکنند.

رودِ جاري شده سال پنجاه و هشت به امروز رسیده؛ خسته و زخمی، اما مصمم اس ت. 

جمهوري اسلامی که پرچ مدار، مبارز هاي تمام عیار در برابر برتر يجویی فکري کشورهاي غربی است؛ راه درازي درمقابلش است؛ خرمشهرهاي زیادي را 

فتح نکرده و قل ههاي متعددي را پیش رو دارد.

دانشجوی کارشناس� مشاوره
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تقارنِ ما هرمضان و عید یعنی چه؟

یعنی فامیل، یعنی کلی مهمانیِ خانوادگی وا حسنتب ها ین هوش! یعنیا نرژي گذاشتنب رايب چ ههاي فامیل.

ببینید واقعیتِا مرا ینا ست که منا صلان م یخواهمب ه عنوانِ عضــوِن اچیزيا ز گروهِ �کودکانب اید کشــته شوند، تا دنیاب ه آرامشب رسد�ب رایتانب نویســـم خیر؛ ما صرفاً 

داد ههایی که درا ین مدتب ه دست آوردیم راب ا شـماب ها شـتراك م یگذاریم. خب، در مهمان یها یاب  هاصـطلاح در کودکانِ را هروندهب ر مخِ فامیل، چه م یبینیم؟به طور کلی 

کودکان دو دسته م یشوند، تربیت شده، تربیتن شده،خیر آقا خیر، دست هي کمتر تربیت شدها صلا وجودن دارد.

شما یا تمامِ توان خود راب راي رشدِ صحیح آن موجودِ کوچک م یگذاري یاب ا سلام و صلوات وا  نشاءاالله ماشاءالله تعلیمِ کودك راب ه دس تهاي پرتوانِب اد م یسپاري.

دستها ول: همه ماب اا ین گروه آشنا هسـتیم.ا حتمالاب ا یادآوريِ کودك تربیت شده، آن طفلِ پنچ ساله که روي مبل دستب ه سینه م ینشــیند وب لانســبت شما، مانندِ یک تکه 

گوشتب ه سقفن گاه م ینگرد وب رايا نداختن پاب ر روي پاب ه والدشن گاه م یکند و م یگوید �مادر خاك پایت هسـتم،ا جازه هسـت تغییر پوزیشـنب دهم؟� و مادرب ان گاهی 

فخرفروشانهب ه جار ياي کها شک در چشـمشا ز فرطِا دب و کمالاتب چه جمع شده،ب ا سرا جازه م یدهد که کودك تکانب خورد، در ذهنتان تداعی م یشود.ا ین مثال چهار 

نکته داشت، کودكِ تربیت شدها ز دیدگاهِ ما مودبا ست، شیطنتن دارد، رویمب ه دیوار،ب راي دست درب ینی کردنا ز مادرا جازه م یگیرد و در ضمن! کلیا صـطلاحاتِ آدم 

بزرگ ها راب لدا ست.ا ما آیاا ین درستا ست؟ آیا کودكِ سالمب اید مثل ما چاییب نوشد و درحالی که تسبیح م یچرخاندب ه پدرِ محترمِ شماب گوید �عجب وضعیتِا قتصاديِ 

خیطیه حاجی�؟ خیر آقا خیر!ب چهن یازب ه شیطنت دارد،ن یازب ه تفریح دارد. قطعا منظورمان خانه، صاح بخانه را پایین آوردن و کتک زدن دیگر کودکانن یسـت؛ا ما کودكِ 

سالم تحرك دارد، فعالیت دارد،ا نرژ ياشب اید تخلیه شود، هالِب زرگِ خان هجدید را م یبیند چشــمانشب رقب زند وب ا شمارش معکوس ول ذت شروعب ه پایین آوردن خانه 

کند. کودكِ تربیت شده درا ذهان شاید شبیه یکب زرگســـــالب اشد، دریغا زا ی نکه طفلِب اتربیت همانب چها ست، همان شیطنت و دغدغ ههاي کودکانه را دارد. کودكِ 

تربی تشد هي سالمب دوب دو و دست در هر سوراخ کردن را دارد،ا ما کنتر لشد هترا ست. 

دسته دوم:ا لحمدااللهب اا ستعانتا ز خدا چیزي کها مروزه در جامعه فت و فراوان م یبینیم، کودكِب  یتربیتا ست.

اما چه کودکی لایقِل فظب  یتربیت م یشود؟ا حتمالا طفلی که در جمع ر وب هرویمانب ایسـتد و وقتیب ه آنل بخند م یزنیم، دهانش راب از کند و فح  شزشتیب ه ماب دهد جوري که 

رنگا ز رخسـار والدینب پرد و مادر زیرل ب زمزمه کندکاش تورون زاییدهب ودم  .اما خیر، کودكِب  یتربیت، فقطا ز فضـیلتِب  یادبیب رخوردارن یســت؛ب لکه ماب هب چ هاي که 

ب یدلیل فریادب زند،ب ا کودکان دیگر مشـــــــــاجره کند، رويا فرادا سمب گذارد و وقتی صدایش م یکنی شما را جورين ادیده ب گیرد که آرزو کنی آن آباژور کنار تخت 

م یبودي(البته کهب حثِ کودكِ دارايا ختلالب ا تربیت فرق م یکند) راب  یتربیت م ینامیم. حالب ا کودكِب  یتربیتی که در خانه ما مهمانا ست/در خان هشان مهمان هسـتیم 

چطور رفتار کنیم ؟قطعا روشِب رخورد ما تا سرحدِ مرگ کتک زدنِ طفل در میان جمع، دادن فح شهاي منشوري و داد وب یدادن یست.

اولا ز همه درا ینجور مواقعب ایدا حساساتمان را کنترل کنیم و تصـمیمِ هیجان یاين گیریم کهب ه خودب یاییم و کودك را در کُما دریابیم.ب ه یاد داشتهب اشیم که ممکنا ستا ین 

بچها نقدر هم جاهلن باشد وب راي جلب توجها ست کها ین رفتار زننده ران شــــــان م یدهد.ا گر کودكب یشا ز حدِ ممکنب  یادبی م یکند و مادر و پدر هم پرتقال دها ن هم 

م یگذراند و رفتار کودك ران ادیده م یگیرند، م یتوانیمب ا زبانِ خوشب ه آنب فهمانیم که حرف زشتی زدها ست/کار زشـتیا نجام دادها سـت. هرگزا ز جملاتی حاويِ �این 

رفتارتب اعث میشــه دیگه کســی دوستن داشتهب اشه� و جملاتی کهب اعث تخریب فرد م یشود مثلِ �فقطب چ ههايب دا ین کار رو م یکنن�ا ستفادهن م یکنیم. من خودم 

زخم خورده هســـتم و م یدانم صحبت کردنب ا کودكِ زبا ننافهم چگونها ست وب عدا ز هر کلم هاي چطور صحن هيب ردنِ کودكب ها تاق و دادن درس عبرتب ه آن را ترسیم 

م یکنیم؛ا ماا ین موضوع را درن ظر داشتهب اشیم کها ین فسقلیِب  یادب شاید تاب ه حال واقعا تربیتن شد هاست و در واقع روشِ درست راب لدن یست.ب ا یکب ار حرف زدن و تعلیم 

شماهم عوضن خواهد شد، هر حرفی هم کهب زنیم شاید در آینده آنا ثرِ سوییب گذارد و روز قیامت خِرمان گرفته شـود، پس، همانب هتر تربیت راب ه عهده مادر پدرب گذاریم و 

فقط سعی کنیم تلنگريب ه کودك وارد کنیم و درنهایتا گر موضوع خیلیب حرانیب ودب ا والدین طفل صحبت کنیم.

سختا ست قطعا،ا ما شدن یست. 

فقط کمی تمرین م یخواهد.ا ز مهمانیِب عدي شروع کن.



دانشجوی کارشناس� علوم تربیت�

امام حسن مجتبی علی هالسلام، امام دوم شیعیان و اولین فرزند امام علی علی هالسلام و حضرت فاطمه سلا ما اللهعلیها 

هستند، ایشان در پانزدهم ماه مبارك رمضان سال سوم هجري قمري در مدینه ب هدنیا آمدند. 

نام او را حضــــرت پیامبر صل یا اللهعلی ه وآله به دستور خداوند حســـــن نهاد و سپس گوسفندي قربانی کردند، موي 

سرشان را تراشیدند و اندازه وزن آن، نقره صدقه دادند و سپس دستان مبارکشـان را ب هنوعی از عطر به نام خَلوق 

مخلوط کردند و به سر ایشان کشیدند و ناف ایشان را بریدند.

امام حسـن علی هالســلام در سن 38 سالگی به امامت و خلافت رسیدند و در سال 41 هجري قمري به اجبار با معاویه 

صلح کردند؛ ب همدت 6 ماه و 3 روز حکومت کردند.

بعد از صلح با معاویه به مدینه رفتند و تا 10 سال آنجا زندگی کردند؛ سپس به شهادت رسیدند.

ایشــــان بعد از تولد، 7 سال از عمر شریفشــــان را در کنار حضـــــرت محمد صل یا اللهعلی هوآله و پدرشان امام علی 

علی هالسلام و مادرشان حضرت زهرا سلا ما اللهعلیها گذراندن د.

تنها کنیه امام حسـن علی هالسـلام، ابومحمد است و از مشــهورترین القاب به ایشــان «تقی، زکی، سید، سبط و ولی» 

است.

او شباهت بســــیاري به رسول خدا سلا ما اللهعلیها داشتند، طوري که خات مالانبیا فرمود:« تواز لحاظ آفرینش و خوي 

مانند من هستی»

بر اساس نوشت هها ایشان صاحب 15 فرزند بودند، که به بیان تاری خنگاران فقط (حسن و زید) ادامه دهنده نسل او 

بودند.

قبل از امامت در بسیاري از حوادث حضور داشتند، مانند حادثه مباهله، همچنین مشمول حدی ثکسا و آیه تطهیر نیز 

هستند؛ که از دلایل مهم عصمت ایشان است.

در کنار برادر بزرگشان، امام حسین علی هالسلام نیز در بیعت رضوان حضور داشتند.

روش و منش و کردارشان نمونه روزگار بود.

از نظر تاری خنویســان ایشـــان جزو بخشـــند هترین، زاهدترین، راستگوترین، عابدترین، پارساترین وگرام یترین و 

بسیاري از صفات خوب را دارا بودند.

امام حســـــن علی هالســــــلام بنده خاکســــــار خداوند بود و در هنگام عبادت از دنیا دل م یکند و همواره در انتظار 

فرارسیدن ساعت نماز و لحظات عبادت م یماند؛ ایشـان به کریم اهل بیت مشــهور است و رفتار کریمانه او در تاریخ 

زبانزد همگان است.
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